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  چکیده 

ژه با خلق دو   او به وی. شعر معاصر ایران است ۀهاي برجست یکی از چهره ،زاد فروغ فرخ
توانست به » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و » تولدي دیگر«آخر خویش یعنی  ۀمجموع

او که در سه مجموعه شعر . دل گرددمفهوم جدیدي از شعر دست یابد و به شاعري جهانی مب
با  ،درگیر منِ شخصی و خصوصی خود بود ،»عصیان«و » دیوار« ،»اسیر«نخست خویش یعنی 

  .رسید» منِ جهانی«گذشت و به » منِ خویشتن«خلق این دو مجموعه از 
هاي شعر جهانی، نمود آنها در دو دفتر آخر شود ضمن بیان ویژگیدر این مقاله سعی می

  .زاد آورده شود شده توسط فروغ فرخسروده 
به آغاز فصل  ایمان بیاوریم ،تولدي دیگر ،تفکر جهانی ،زاد فروغ فرخ  : کلیدي هايهواژ
  .سرد
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  مقدمه
هایی با طرز فکر و نگاهی متفاوت به زندگی  دوره. شعري است ةداراي دو دور ،زاد فروغ فرخ

رمانتیک و  ،سرکش ،اول، اشعاري زنانه ةدر دور. بینی او دارندکه حکایت از تغییر جهان
  . انتقادي و انسانی ،دوم، اشعاري اجتماعی ةبینیم و در دور انگیز را میبحث
گرا بودن فاصله گرفته و به عواطف از فرد] فروغ[هاي عاطفی شعر  ینهدر این دوره، زم«

] نهایی اش[تر گرایی فروغ در دو دففردگرایی و جنسیت .دهدانسانی نوعی تغییر ماهیت می
هایی حتی فراتر از انسان  قهر و مهر او مصداق ،خنده ،چنان هضم در نوع انسان شده که گریه

احساس او در پیوند با احساس نوع بشر قرار گرفته و او . شوندکنند و جهانی میایرانی پیدا می
  )462، ص1383 ،زرقانی(» .شود یک انسان و نه حتی لزوماً یک زن می ةنمایند
اما باید دانست معیارهاي شعر جهانی کدامند و شاعر چه زمانی پا از مرز موطن خویش  

شاعرانی هستند  ةچهار کلید واژ ،آزادي و انسان ،حقیقت ،عشق. شودنهد و جهانی میفراتر می
که ... جبران خلیل جبران و ،الیوت ،اند؛ نظیر پابلو نروداکه آنها را شاعر جهانی دانسته

براي دستیابی  ،یک شاعر. ها جاي گرفته است ز مرزها و نژادها گذشته و در حافظهاشعارشان ا
به شعري ماندگار باید به درکی جهانی از هستی برسد تا اثري جهانی خلق نماید و فرهنگ 

» دیوار« ،»اسیر«هاي  زاد در مجموعه فروغ فرخ. شخصی خویش را به فرهنگی جهانی ارتقا دهد
باشد و قدم از این مرحله فراتر که راوي من خصوصی خویش می فروغی است» عصیان«و 

اما شاعري که . اگر چه اشعار فروغ در همین دوره نیز زبان حال بسیاري از افراد است. نهدنمی
تواند نگاه خود را همسو با  کند میبراي مفاهیمی از قبیل آزادي و حقیقت یا عشق زندگی می

کاري که . یت خود را به سمت ذهنیت جهانیان وسعت دهدنگاه مردم جهان قرار دهد و ذهن
برخی معتقدند که شعر، کاري فردي و . فروغ در دو مجموعه شعر نهایی خویش انجام داد

خلاقانه است و قواعد جهانی که شاعر باید طبق آن بسراید تا جهانی شود وجود ندارد، اما 
  .باره وجود داردعقاید دیگري نیز در این

 ،افتدشود و به خصوص در دوام و بقاي آن موثر می جب وسعت تأثیر شعر میآنچه مو«
یعنی آزاد شدن از اختصاصات و قیود شخصی و . باشدکلیت و اشتمال معنی و جوهر سخن می
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به طوري که در هر زمان و مکان  ،عصري و مقاصد و اغراض دیگر و پروازي به سوي افق برتر
خوانیم بی اختیار ر خیام را در بیان سرنوشت بشر میوقتی شع. درخشش خود را حفظ کند

  :گفتبینیم که میگر میاعصار را در آن جلوه ۀاحوال مردم هم
  زندشصــد بوسه ز مهر بر جبین می                  زندش    جامی است که عقل آفرین می

  زنــدش بر زمین می ســازد و بـازمی                  گــر دهر چنین جــام لطیف  این کوزه
زند و ها و سرگشتگیها و عوالم درونی او در شعرش موج می و از این قبیل دیگر اندیشه

   )469، ص1372 ،یوسفی.  (»خود حقیقت نقد حال ماست آن«
  : گوید  یا وقتی حافظ می 

  »ندچون ندیدند حقیقت ره افسانه زد                 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه  «
  )38: 1372حافظ، (  
جهانیان هستند و هر  ۀتأثیرش را به صورت کلی بازگو کرده است و در واقع مخاطبش هم

اما تنها . گرددنبردهاي بی حاصل و مرگبار با او هم نوا می ةانسان بشر دوستی هنگام مشاهد
ز از این مولانا و برخی دیگر نی ،سعدي ،فردوسی. گویدگونه سخن میحافظ نیست که این

آثار این بزرگان از کلیت و اشتمال . هایی را در شعر خویش جاودانه ساخته اند طریق نکته
مقصود آن نیست که این گویندگان همه در مباحث کلی و اجتماعی «برخوردار است و البته 

بلکه  ،احوال و تجارب شخصی خود را در شعرش بیاورد اند و آن کس نباید مطلقاًسخن رانده
شخصیات  ۀات فردي و حتی سوانح زندگی و گاهی اشعار اخوانی این گروه چنان از پوستثرأت

و حد و رسم زمانه خارج شده و صورت کلی و عمومی و انسانی پیدا کرده که هر کس با 
اصالت و . کندشود و در هر جا و هر عصر به خواندن آثارشان رغبت میزبان آنان آشنا می

و کلیت و اشتمال جوهر شعر آنان و طرز بیانشان است که باعث  صمیمیت احساس این شاعران
و  ،شاید راز شیفتگی گوته به حافظ. شده آثارشان از حد و مرز بگذرد و ارزش جهانی بیابد

ناشی  ،فیتز جرالد از رباعیات خیام در مغرب زمین ۀنیکلسون به مولوي و نیز حسن قبول ترجم
ماند و نمایش  ه در ترجمه فقط روح شعر باقی میبه خصوص جایی ک ،از همین نکته باشد

   )473، ص1372،یوسفی(» .گردد لطایف زبان اصلی مقدور نمی
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پس با این توضیحات اشعاري که مضمون آنها در بند چهارچوبی از احوال فردي و 
محدودیت موضوعاتی گذران باشد چندان پایدار نیستند و در مقابل، آثاري که تار و پود 

  .دهند، بیشتر استعداد بقا دارند هاي مختلف به هم پیوند می ها را در قرن انعواطف انس
  فروغ و جهانی شدن

و » دیوار« ،»اسیر«شاعر  ةچهر ۀنیمرخی که آین ،یک چهره دارد با دو نیمرخ«اما فروغ فرخ زاد 
 ایمان بیاوریم به آغاز فصل«و » تولدي دیگر«شاعر  ةچهر ۀاست و نیمرخی که آین» عصیان«

زنی تنها و  ةنمایند ،اي محدوداي است کوچک در خانهآینه ،نیمرخ اول ۀآین... است» سرد
در قیام در برابر آداب و سنن معمول و  ،معترض با تموج و تلاطم احساسات زنانه و مادرانه

گذرد و از  در شعرهایی به قالب چارپاره با خط محتوایی که در سطح می ،معهود خانوادگی
خواننده را تنها بر خط افقی و درازاي  ،هیچ ایستگاه و منزل توقف و تعمقی است آنجا که بی

زنی همچنان  ةنمایند ،اي است در جهانی نامحدودنیمرخ دوم آینه ۀبرد و آینشعر به پیش می
در شعرهاي آزاد و با خط محتوایی که در عمق  ،تنها با سریان و جریان تخیل و تفکري جهانی

ها و منازل توقف و تعمق بسیار که خواننده را ضمن پیشبرد بر خط  یستگاهبا ا. حرکت دارد
  )     12، ص1380 ،حقوقی(» . برد افقی شعر گاه تا ژرفاي آن نیز فرو می

اسیر زندانی که مردي براي او ساخته و اسیر منِ  ،، فروغ، اسیر است»اسیر« ۀدر مجموع
عشقی خویش است و شامل  ۀگذشت، سرشار از حسرت فروغ بر »اسیر«. خصوصیِ خویش

فروغ خواستار آزادي است، اما آزادي از اسارتی که مردش براي . اشعاري بی ژرفا و سطحی
یاس و  شود با این تفاوت که دنبال می» اسیر«نیز همان مضامین» دیوار«در .او ایجاد کرده است

  : دهد که  ه سر میداند و شکو ناامیدي در آن بیشتر مشهود است و خود را قربانی شعر می
اي / جانم از این تلاش به تنگ آمد / الهام  ۀآشفته ام ز وسوس/امشب برآستان جلال تو«
  )189: دیوار(» .خون آشام ۀاي اله... شعر

   :نامد در جایی نیز شعر را شیطان افسونکار می
/ عاقبت زین خواب درد آلود / شعر اي شیطان افسونکار / شوق تو هم خشکید ۀ غنچ« 

  )211: همان (» .جان من بیدار شد  بیدار
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 ۀاندکی از مضامین دو مجموع. پردازد هاي پیرامون خویش بیشتر می به واقعیت» عصیان«در 
ها  اینجا فرشته/ ها همه خاموشند  اینجا ستاره«: کند گیرد و نگاه رئالیستی پیدا می قبل فاصله می
اینجا نشسته بر سر هر / درتر ز خار بیابانند قبی/ هاي گل مریم  اینجا شکوفه/ همه گریانند 

» .نوري ز صبح روشن بیداري/ بینم در آسمان تیره نمی/ دیو دروغ و ننگ و ریاکاري / راهی 
  )249: عصیان(

  : او گاهی نگاه خیامی دارد
  )261  :همان(» . چشم فردا کور است/ ها را در یاب  لحظه«

یابد و خود را سرشار از زندگی  سبت به زندگی میو در پایان این مجموعه، نگاه  بهتري ن
نه به فکرم که رشته پاره /با همه پوچی از تو لبریزم /آه اي زندگی منم که هنوز « : می بیند

  .و در کل، این سه مجموعه در یک رده هستند) 284:همان (».نه برانم که از تو بگریزم/کنم 
گیرد و به اول فاصله می ةاحساساتی دور دوم، از زبان جنسیت گرا و ةاما فروغ  در دور

فروغ از این نظر شباهت . یابد که نمودار نگرش جهانی اوستزبانی فرا جنسیتی دست می
هاي این نویسنده نیز حالتی  نخستین رمان. فرانسوي دارد ةنویسند» ژرژ ساند«زیادي به 

ي زندگی و مسائل احساساتی و رمانتیک داشت و سپس در آثار بعدي خود به موضوعات جد
 .اجتماعی پرداخت

در هر حال، تغییر نوع نگرش فروغ به زندگی و جامعه و محیط پیرامون خویش آنقدر 
جوهر شعري فروغ از . نامید» تولدي دیگر«ژرف و عمیق بود که دیوان شعرش را در این دوره 

و اجتماعی و  هاي عاطفی شعر فروغ نمودار تجربه .کنداو حکایت میۀشاعران ۀروح و قریح
حساسیت او نسبت به جامعه و محیط پیرامونش می باشد و با توجه به عمر کوتاهی که فروغ 

شاعري اش ۀ این مایه توفیق او از استعداد و قریح ،دبیرستان ةداشت و تحصیلات تا پایان دور
 شعر و زبان حکایت می کند و این ۀهاي شخصی در زمین و همینطور تلاش و پژوهش و تجربه

 .می تواند جزء امتیازات هنري فروغ محسوب شود
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متولد شد؛  1343در سال » تولدي دیگر« به اتمام رساند و  1337را در سال » عصیان«فروغ، 
محدود  ۀاما به راستی در این چند سال چه انقلابی در درون شاعر رخ داد که او را از پوست

  وا داشت؟» عصیان«به عصیان در برابر  آزاد ساخت و» اسیر«و اسارت » دیوار«چهار دیواري  
شش عامل موثر یعنی آمادگی  ۀاول با پشتوان ةفروغ در حقیقت پس از عبور از کانال دور« 

سفرهاي خارجی و آشنایی  ،مطالعات مداوم ،ارتباط با نخبگان ،جسارت و شهامت ،و استعداد
دست » تولدي دیگر«با نیماست که به جوهر معنوي و شکل صوري شعر والاي خود پس از 

  )30، ص1380،حقوقی(» .است» فروغ«دنیاي ذهنی متوسع و متفرد  اي که همانعرصه ،یابد می
دوم  ةاول به دور ةبه عبارتی  وسعت بینش و قدرت آفرینش فروغ، علت حرکت او از دور

ونش او در پی آشنایی با آثار نیما بود که دریافت براي شاعر شناخت خود و دنیاي پیرام. است
اش  دهنده نام نجات«ی را پاره کرد و از همین راه بود که حجاب از خود بیگانگ. ضروري است

و به خود آگاهی اجتماعی دست یافت و در برخورد و نگرش نو به پیرامون » را از آینه پرسید
اما فروغ این احتیاج را درون خویش . هاي شعري خود را خلق کرد شعر و ویژگی ،خویش

- تأثیر نیما نمی ،آمدپیش نمی اگر این احتیاج طبیعتاً«: گوید  طوري که خود می کرد حس می

من از او یاد گرفتم که . خودم بودم ةاو راهنماي من بود اما من سازند. توانست کاري بکند
یک  او حدي به من داد که . چطور نگاه کنم؛ یعنی او وسعت یک نگاه را براي من ترسیم کرد

  )295، ص1379،مرادي کوچی(» .حد انسانی است
د و دوباره از خاکستر خودش اي خاکستر شققنوسی بود که در هر تجربه ،فروغ

چه از نظر تفکر و چه از   ،دنیاي شعر فروغ«. ترین شاعر معاصر ماست او مدرن. آوردسربر
هاي ایستاي دیرین ماست و از همین  روح چیرگی مدرنیت بر قوانین ادب و سنت  ،لحاظ زبان

ترین شاعر و از معدود روشنفکران ترین و امروزي مدرن ،وست که او در یک مقیاس جهانیر
  )55، ص1380 ،حقوقی(» . انسان مدرن تعلق دارد ۀرود که به اندیش ما به شمار می
به  ،کند به ذات اشیا نفوذ می» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«و » تولدي دیگر«فروغ در 
فروغ در این دو . کند و از پشت چشم آنها به بیرون نگاه می ،دهد می چشم ،دهد آنها جان می
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کلمات و واژگان فروغ جان دار هستند و گویی مصداق . مجموعه، سفري به درون اشیاء دارد
  » . واژه باید خود باران باشد/ واژه باید خود باد «: باشند که این شعر سهراب سپهري می

موانع شعر کلاسیک بایستد و از ذهنی  ۀارد که در برابر همجسارت این را د ،زاد فروغ فرخ
بشریتی  ،پر از هول بشریت فردا است» هاي زمینی آیه«او در . با فرهنگی جهانی برخوردار باشد

برد، در روزگاري که  بشریتی که در بیهودگی به سر می ،اندیشدکه دیگر به عشق و فتح نمی
 ...روزگاري که در آن خورشید مرده است ،ه استنیروي شگفت رسالت را مغلوب کرد ،نان

فروغ نه تنها به خودآگاهی رسیده و از خویشتن فراتر  ،در این دوره از زندگی شعري فروغ
  .سراید دهد و براي او می رفته، بلکه دیگر نوع انسان را مخاطب خویش قرار می

نیز » عصیان« و» واردی« ،»اسیر«هاي  او حتی در مجموعه. زاد، شاعري سنت شکن است فرخ
گري و سنت شکنی پرداخته، به طوري که به عنوان چنان که از نامشان پیداست به عصیان

اي که تاریخ مذکري بر فرهنگ و اجتماع آن حاکم بوده این در جامعه ،زن ایرانی ةنمایند
ز نام و ا ،آن هم با مظاهر جسمانی اش ،جسارت را دارد که حرف از عشق به مرد به میان آورد

و » خودیابی«ویژگی  ،شعري فروغ وجود دارد ةاما آنچه که در هر دو دور. و ننگ نهراسد
فروغ همیشه محور شعراو بوده است، با این تفاوت که در » من«این .  اوست» خود سرایی«

رسد و نسبت به جامعه و  می دوم به خودآگاهی ةاول بی هویت است ولی در دور ةدور
خویش قرار  ةگمشد» من«بازیابی و بازآفرینی آن  ۀیابد و شعر را وسیل اش شناخت می زمانه

  .دهد می
زنی که در مواجهه و مقابله با . فروغ شاعري همیشه درگیر با خود و با هستی است« 

خورد و در حرکت از  مردانه و شجاعانه در واقعیت و طبیعت غوطه می ،هاي مختلف موقعیت
هاي  هاي مکرر در جهت رهایی از وضعیت در فاجعههاي پی در پی و با شرکت  توفان

ذات هوشیار و آگاه خود را در  ،سهمناك بشر امروزي و عبور به طرف آزادي و جاودانگی
اوست و به هیچ دبستانی نیز منتسب  ۀاندیش ةاي که نمایندآینه. نمایاند ادراکی دیگر می ۀآین

  )55 ، ص1380،حقوقی(» .نیست
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زاد عشق است و اندیشه و احساس او حول این محور  رخعنصر حیاتی شعر فروغ ف
گذارد به آن گیرد و نمی فروغ تمام نیروي خود را براي نگهداشت عشق به کار می. گردد می

   :بیند  آسیبی برسد، به طوري که نابودي خود را در نابودي عشق می
/ ر گردان را س ةمن این جزیر/ عشق  ،عشق ،از عشق/ هاي من همه از عشق است  و زخم«

  ) 429  ... :ایمان بیاوریم(» .از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر داده ام
اول،  ةعشق فروغ در دور. اش متحول شده استشعري ةنگاه فروغ به عشق نیز در دو دور

   :گوید  خطاب به عشق می» دیوار«او در . عشقی سطحی و ظاهري است
/ سینه ام صحراي نومید یست / رشید یخ بسته اي خو  ،عشق/ بخشی دیگرم گرمی نمی«

  )210  :دیوار(» . از عشق هم خسته  ،خسته ام
زیبایی و  ،جاودانی هستند یعنی عشق ۀگانهمان مضامین سه ،هاي شعر فروغ مایهدرون

خون آشام و شیطان افسونکار  ۀشعر را اله ،اشاول شعري ةهمچنین شاعري که در دور. مرگ
یک شاعر . نامد دوم کاملا متحول شده و شعر را فاتح خویش می ةدورکند، در  خطاب می

احساسی که فروغ نیز آن را فراوان . کند واقعی، همیشه در قبال شعر احساس مسؤولیت می
  : داشت

احتیاجی بالاتر از ردیف خوردن و  ،شعر براي من به شکل یک احتیاج مطرح است«
یک زمانی بود که من این . در من پراکنده شدهشعر   ،چیزي شبیه به نفس کشیدن ،خوابیدن

 ،کردم موجود را در کنار دیگر چیزها به صورت یک چیز مجرد خارج از خودم تصور می
یعنی مرا فتح کرده است و به این جهت من از  ،حالا مدتی است که او در من نفوذ کرده است

   )312، ص1379 ،مرادي کوچی(» . شعر جدا نیستم
شخصی و تلاش براي دستیابی  ۀاستقلال دید، تجرب ،زاد در شعر فروغ فرخ مهم  دیگر ۀنکت

  .به زبانی زنده و هماهنگ است با آنچه شاعر در درونش دارد
آزادانه از کلمات و ترکیبات مورد نیاز در شعر و بیش از آن با  ةفروغ با استفاد«

گی مردم را در شعرش تصویرهایی که پدیدآورده توانسته برخی مظاهر خشن و ناهموار زند
بدین سبب واژگان شعري او اگر از کلمات کهن یا مصطلحات فصحاي پیشین . نمایش دهد
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، 1369 ،یوسفی(» .از این سو بارور شده و وسعت تعبیر پیدا کرده است ،کم بهره است
  ) 501ص

به /انبوه بی تحرك روشنفکران را / آن بخارهاي گس مسموم /هاي الکل با  مرداب«
هاي کهنه  در گنجه/ اوراق زرنگار کتب را / و موشهاي موذي / خویش کشیدند  ژرفناي

  ) 364: هاي زمینی  آیه(» .جویدند
هایی که دارد، در ادبیات معاصر فارسی از  ها و پستی و بلندي ویژگی ۀبا هم ،زاد شعر فرخ

صامت و  حال و هواي نسلهایی است ةجایگاهی شایسته و ممتاز برخوردار است و نشان دهند
دانسته  می» درختان  ۀسلال« او خود را از . خاموش که فروغ از مکنون دل آنها سخن گفته است

این پند را به گوش » اي که مرده بودپرنده«شده از » تنفس در هواي مانده ملول« و چون از 
  .»پرواز را به خاطر بسپار«جان شنیده که 

ایمان بیاوریم به آغاز «و » تولدي دیگر«اما فروغ چهره جهانی خویش را بیشتر مرهون 
  :پردازیماست که در ذیل به آنها می» فصل سرد

  تولدي دیگر
آنها در یک  ۀشعر است که هم 32این دفتر شامل  ،منتشر شد 1343در سال » تولدي دیگر«

هاي جهانی و انسانی شعر فروغ بیشتر نمایان است و  در برخی از این اشعار جنبه. سطح نیستند
در کل آن دسته افرادي . اول سروده شده اند ةر برخی کمتر؛ و برخی نیز بر محور اشعار دورد

که از شعر، انتظار نو آوري و استقلال سبک بیشتر دارند و به خصوص به طرح مسائل 
پسندند و شاعر این  این مجموعه را بیشتر می ،اجتماعی انسان امروز در شعر علاقه مندند

 .  بینندتعهد و مسؤول نسبت به سرنوشت و آلام مردم میمجموعه را شاعري م

یک اتفاق مهم در شعر  ،به کار گرفته ]فروغ [ به اعتبار زبانی که» تولدي دیگر« انتشار  
جاري در متن جامعه و تبدیل آنها  ةفروغ با رویکرد آزادانه و آگاهانه به زبان زند. معاصر است
 ،راتیزه کردن زبان شعر معاصر برداشت؛ زبان شعر معاصرگام بزرگی را در دموک ،به زبان شعر

  ) 455،ص 1383 ،زرقانی (» .اي دارد جداگانه ۀنه شعر کلاسیک که قص
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اجتماعی و انتقادي دارند و گاه نیز با  ۀشعرهایی آمده که کاملا جنب ،در این مجموعه
 ،هاي زمینی هدر شعرهاي آی. مثل شعر مرز پرگهر ،طنزهایی گزنده و تلخ همراه هستند

  .شود هاي اجتماعی بیشتر دیده می در غروبی ابدي و دیدار در شب نیز جنبه ،عروسک کوکی
پیام خود را به جهانیان صادر کرد و نشان داد که چه » هاي زمینی آیه« فروغ با انتشار 

رسیم ضمن ت ،و زنهار دهنده» اپوکالیسپی« او در این شعر با دیدي . بیند فرجامی براي جهان می
  .یابد کند و دیدي جهانی می جهان را نیز تصویر می ،یک جامعه
در حقیقت این خود فروغ بود که دیگر  ،چاپ شد 1343در زمستان » تولد دیگر«وقتی 

در هیأت شاعري که از مرزهاي بومی سرزمین خویش و زبان مادري اش  ،باره متولد شد
  .گذشته، دیگرباره متولد شد

» .اي فراموش نشدنی بود در تاریخ شعر معاصر ما و تاریخ ادبیات ماحادثه  ،تولدي دیگر«
  ) 475، ص1378 ،جعفري(

این کتاب  ةاو دربار. هاي دیگرش دوست داشت خود فروغ نیز این کتاب را بیشتر از کتاب
  : گوید  می

هم این اعتقاد  ةدور. کنم من همیشه به آخرین شعرم بیشتر از هر شعر دیگرم اعتقاد پیدا می«
من از کتاب  ،آید شوم و همه چیز به نظرم ساده لوحانه می بعد زده می ،خیلی کوتاه هست

کنم از آخرین قسمت شعر  ماههاست که جدا شده ام با این وجود فکر می» تولدي دیگر«
  ) 303، ص1379،مرادي کوچی(» .شود شروع کرد می» تولدي دیگر«

و دلش را در یک / یانوسی مسکن دارد که در اق/ شناسم من پري کوچک غمگینی را می«
میرد  که شب از یک بوسه می/ پري کوچک غمگینی / آرام  ،می نوازد آرام ،نی لبک چوبین

  )419 :تولدي دیگر (» .و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد/ 
پري کوچک غمگین، خود شاعر است که در دنیاي بزرگ اطراف خود تنها افتاده و با نی 

پري کوچک غمگینی که از شوق عشق . کند نوازد و بازگو می ر، رازهاي دلش را میلبک شع
  .خیزد میرد و با همان شوق نیز از بستر بر می می
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هایی هستند که فروغ را به نقطه عطف  سیاه مشق ،نخستینِ شعرِ فروغ ۀسه مجموع
زبان شعر مستقل در این مجموعه است که فروغ . رسانند می» تولدي دیگر«اش یعنی زندگانی

در این . یابد یابد و از نظر مضمون و محتوا به شعري آگاه و متفکرانه دست می خویش را می
محمد . رسد شود و زبان شعرش به کمال می تري میمجموعه شاعر وارد قلمرو بسیار وسیع

 ۀهمفروغ بعد از تولدي دیگر بود که نشان داد که دور از « : گوید  حقوقی در این زمینه می
هاي جوشان زندگی و حاصل جرات و جسارتی است  شعرهایش سرشار از چشمه ،قراردادها

بود به در آید و » اسیر« که باعث شد او از قلمرو کوچک خود و از چار دیواري که در آن 
غالب » هاکسلی«آن هم زمانی که به قول . خود قرار دهد ۀجهان را میدان جولان اندیش ۀپهن

دهند که قواي خود را در وطن مالوف  بند فتوحات تازه نیستند و ترجیح می شاعران امروز در
» . در صورتی که جهان بالقوه از آن شعر است ،و قلمرو کوچک خویش استحکام بخشند

  )317، ص1380 ،حقوقی(
و  دهد که چگونه خود شعر راهی است به بقا ، فروغ نشان می»تولدي دیگر«در شعر 

 ۀهمه هستی من آی«: شود  این شعر این گونه شروع می. انه شدنپیروزي بر مرگ و جاود
هاي ابدي خواهد  ها و رستن به سحرگاه شکفتن/ که تو را در خود تکرار کنان / تاریکی است 

  )415  :تولدي دیگر (» .برد
دهد و به برابر بودن زندگی و شعر  جاودانگی می ةشاعر به مخاطب خود وعد«در این شعر 

چنان که اشعار فروغ  ،شعرش ۀکند و به ماندگار بودن خودش به وسیل اشاره می» هآی« ۀبا کلم
، 1379 ،مرادي کوچی(» .درغیاب خودش براي ما در این زمان و مکان هنوز زنده و تپنده اند

  )183ص
جهان بینی  ۀزبان تخاطب و گفتار است که این شیوه، لازم ،فروغ از زبان ةاستفاد ةشیو

 ۀکند از انواع کلمات بهره بگیرد و به پیشین ي که او را وادار میابینیهانج. وسیع فروغ بود
هاي بیانی شعرش  در این دوره، فروغ به جستجوي شیوه. شعري آنها کاري نداشته باشد

  .رسد پردازد و در این زمینه به شناخت می می



 150 فرزند جهان امروز ،فروغ فرخزاد

گاهی به / ه اید مخفی نمود/ نقاب غم انگیز زندگی  ۀدر سای/ آیا شما که صورتتان را « 
یک زنده  ۀچیزي به جز تفال/ هاي امروزي  کنید که زنده این حقیقت یاس آور اندیشه می

زاد به حقیقت بسیاري از انسانهاي قرن پی برده؛ انسانهایی  فرخ) 373  :دیدار در شب (» نیستند ؟
-در جامعه .آنها نقابی مجازي زده است ةکه دیگر صورتی از حقیقت ندارند و زندگی بر چهر

 ۀاو براي جامع ،ایمان از سرزمین آنها کوچ کرده است ةها رخت بر بسته و پرند اي که ارزش
از خرافات و از مفاسد ي که  ،از سالوس و ریا ،از تعصبات احمقانه ،برد بشریت رنج می

شخصی خارج  ةزندگی انسانها را سیاه کرده است و در همین جاست که شعر فروغ از دایر
هاي  به این ترتیب شعر فروغ از جنبه. یابد و وسعتی به پهناي تمام جهان و جهانیان میشود  می

فردگرایی و تغزلی خویش فاصله گرفته و به تدریج به سوي شعري انسانی و آگاهانه کشیده 
ت بگیرد و أکند که شعرش باید از زندگی واقعی نش در این دوره فروغ احساس می. شود می
اما این زندگی سرشار است از وحشت و . لیسم را در شعرش وارد کندخواهد نوعی رئا می

  .ترس و همواره در شرف ویرانی و زوال
بیند که چون  هایی را می او در این دنیایی که هر لحظه در آن بیم فروریختن است، زنده

عروسکهایی که  ،هاي کوکی بی اراده خود را به چیزهاي موهوم سرگرم کرده اند عروسک
: عروسک کوکی( ».آه من بسیار خوشبختم« : دارند که  ظه با فشار دستی فریاد بر میهر لح

شود و برکت از زمین رخت  و در چنین دنیایی است که در دیدگاه او خورشید سرد می)  342
دهد،  خود را نشان می ةقلب، چهر ۀشود و سک در روزگاري که همه چیز واژگون می. بندد می

یابد و میل دردناك جنایت  در دستهاي  اي مین مفهوم گنگ و گمشدهدر ذهن کودکا» فردا«
» ایمان«ها گریخته،  اي که از قلبداند که نام آن پرندهشود و هیچ کس نمی مردم متورم می

  . است
شهر چه  ،و شهر/ اند اي کوچ کردهبه آسمان گمشده/ ها  کنم که تمام ستاره من فکر می«

جز با گروهی از / با هیچ چیز رو به رو نشدم / ل مسیر خود من در سراسر طو/ ساکت بود
  )372  :دیدار در شب (».هاي پریده رنگ مجسمه
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کشاند و  کشد و او را به جستجوي نور می با این همه، آرزوي روشنایی در دل او شعله می
: خوشبخت بنگرد  ۀطلبد و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچ در نهایت تاریکی چراغ می

اگر / زنم  و از نهایت شب حرف می/ من از نهایت تاریکی / زنم  من از نهایت شب حرف می«
 ۀو یک دریچه که از آن به ازدحام کوچ/ من آمدي براي من اي مهربان چراغ بیاور  ۀبه خان

  )318: هدیه (» . خوشبخت بنگرم
نه تنها براي » گرتولدي دی« من معتقدم « : نویسد  می» تولدي دیگر« ةاخوان ثالث دربار

اي بود بلکه مولود همایونِ شعر زنده و پیشرو امروز ما و تولدي تازه براي شعر فروغ تولد تازه
همه آن چنان  ،ترین دلیل این ادعا آن که دست اندرکاران شعر جوان روشن. پارسی است

زبان . ستاند که گویی براي خود ایشان زادن نویی پیدا شده اغرق در ماهیت این تولد شده
هاي بلندي به پیش  شعر فروغ در این مجموعه به کمال رسیده است و فروغ از آن پس با گام

هاي  گستره ،دارد او هرگام که به جلو بر می. کند هایش را چاره می راند و خیلی زود لکنت می
، 1379 ،مرادي کوچی(» .کند تري از وجود خویش و زندگی را کشف میتر و پر سیلانزنده
  )205 ص

شاعري خود باز . ، انسانی دیگر و شاعري دیگر است»تولدي دیگر«به این ترتیب فروغ در 
شود و  کند و سرازیر می یافته و اندیشمند در سطح فرا ملیّتی که به راستی شعر از او فوران می

، 1368 ،جعفري(» .شعر او کمال پیروزي و حقانیت شعر نو بود« : به قول فریدون مشیري 
  )452ص

به اوج خود » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«رسد و با به پایان نمی» تولدي دیگر«اما 
  .رسد می

  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
است که آثار سه سال آخر عمر فروغ را از » فروغ«پنجمین و آخرین کتاب شعر  ،این دفتر
شکل و هم از لحاظ پختگی زبان این مجموعه شعر، هم از لحاظ . در بر دارد 45تا  42سالهاي 

کتابی که تنها از هفت شعر . گیرد قرار می» تولدي دیگر«اي والاتر از  بر پله ،و بیان اندیشه
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در این مجموعه، شاعر . دهند شود که هر کدام اوج تفکر و تخیل شاعر را نشان می تشکیل می
  : کند  موقعیت خود را در چند سطر نخستین ترسیم می

و یاس / زمین  ةدر ابتداي درك هستی آلود/ فصلی سرد  ۀدر آستان/ زنی تنها /  و این منم«
  )423... : ایمان بیاوریم(» ...و ناتوانی این دستهاي سیمانی/ ساده و غمناك آسمان 

ایمان «. باشد در حقیقت، تمام شعرهاي این مجموعه، بسط مفاهیم همین چند سطر می
. شهود شاعر ۀاهی و نگاه و سکوت است و حاصل لحظشعر آگ» بیاوریم به آغاز فصل سرد

زمین را گرفتار زمستانی فراگیر و انسان را مقهور  ،شاعر در این اثر، در فرایند ذهنی خود 
مرگی غریب می یابد و ابدي بودن زمستان را براي خود نیز می پذیرد زیرا می داند که از 

با این حال شاعر براي . ماندن نیست زوال گریزي نیست و در برابر مرگ هیچ چیز را تاب
دهد و در فرایند ذهن و  تک گویی و جستجوي خویش را ادامه می ،یافتن راه رهایی از مرگ 

ها به  ها و گستره کرانه ها و پناه بردن به بی خویش با کنار گذاشتن دنیاي مرزها و خط ۀاندیش
ان فرایند مرگ و تجزیه شدن رسد و در عشق تکه تکه شدن را نه به عنوعریانی و عشق می

بلکه به مثابه رازي می یابد که هر وجود یگانه اي با آن به رهایی می رسد و از حقیرترین 
  . هایش آفتابی متولد می شود ذره

و از میان  /و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد  /خطوط را رها خواهم کرد «
عریانم ،عریانم،من عریانم /پناه خواهم برد /هاي حسی وسعت هاي هندسی محدود به پهنه شکل

 ،از عشق /هاي من همه ازعشق است و زخم /هاي محبت عریانم هاي میان کلام مثل سکوت /
و  / و انفجار کوه گذر داده ام/سرگردان را از انقلاب اقیانوس  ةمن این جزیر /عشق ،عشق

» ....هایش آفتاب به دنیا آمد که از حقیرترین ذره /راز آن وجود متحدي بود  ،تکه تکه شدن
  ) 429-428...: ایمان بیاوریم(

شود و با وقوف برآلودگی زمین و نومیدي  فروغ  با این اثر به اوج شعور شعري نایل می
مرگ را نه فقط به عنوان  ،آسمان و ناتوانی دستهاي سیمانی در زمستان تاریخی عصر خود

که آن را راه رسیدن به رهایی و تولدي دیگر کند بل فرجام محتوم این هستی آلوده کشف می
شناخت ) 424... :ایمان بیاوریم(» .نجات دهنده در گور خفته است«یابد که  بیند و در می می
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حاصل آگاهی بر واقعیتهاي درونی و بیرونی خود و کشف پیوند میان آنها و چگونگی تأثیر و 
تنها اثري است که نشان » آغاز فصل سردایمان بیاوریم به «. تأثر میان آنها و اجزاي آنهاست

ها و  شناخت گذشته و به نقد شناخت رسیده و راه فراتر رفتن از واقعیت ۀدهد فروغ از مرحل می
نهد که او را  پاي به منزل فراتري می« فروغ در این مجموعه . خود را نیز یافته است ۀزوال جامع

تولدي «ی که فروغ با آخرین بند تصویري شعر راه. رهاند می» زوال« و » خود« از تنگناي تقابل
  )90، ص1373 ،نیکبخت(» .یابد به آن دست می» دیگر

زن و (گیرد که با رویارویی خود و زوال   ساختار این شعر بر اساس تقابلی شکل می
و بیان فرایند یکی شدن آنها به شود و با کشف دوگانگی تمام اجزاء شعر  آغاز می) زمستان

ترین یار بیگانه ،مخاطب(تو ) زن ،راوي(من  ةاین شعر بر محور  چهر.انجامد می» این همانی«
فروغ . قرار گرفته است) گذرد مردي که از کنار درختان خیس می(و او ) امروز و همسر دیروز

شعر به حقیقت  ۀکند تا به وسیل بلکه تلاش می ،چیند تا شعري بنویسدها را کنار هم نمی کلمه
جوید و حتی شب  توسل می» تشخیص«اي به به همین خاطر بیش از هر آرایه .اشیا دست یابد

  .کشد بیند و دستش را روي پوست شب می اي میرا نیز به صورت موجود زنده
شعري خود  ۀشناسد و زوال را به عنوان مهمترین درونمای فروغ از هنگامی که خود را می«

را » خود سرایی«و میان خود و جهان آگاهانه  پذیردغیبت شاعر را در شعر نمی  ،گزیند بر می
  )58: همان(» . گیرد به مثابه صناعت اصلی خویش به کار می

نگاه او نسبت به  ۀگوید که در حقیقت دریچ اي سخن میاز پنجره» پنجره«فروغ در شعر 
بیند و هم  اي که در پشت آن، هم میپنجره.دنیا و زندگی در سالهاي پختگی و آگاهی اوست

در   ،شاعر مسافر در منزل آخر .جهان اشراف دارد ۀشنود و هم از چهارچوب آن به هم یم
چون دیر زمانی است که از   ،ایستد رو به لحظات نگاه و سکوت و آگاهی اي میپشت پنجره

دوران کودکی خود گذشته و آنقدر بزرگ شده که دیوار را براي برگهاي جوانش معنی 
گوید که تنها تو منجی او نمی  ،یابد زبان و بیانی زیبا دست می فروغ در این دوره به. کند

) 447:پنجره(» ات رااز آینه بپرس نام نجات دهنده«:گوید ري؛  بلکه میخودت هستی و نه دیگ
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هاي مضطرب  وقتی از شقیقه«: گوید ها را نشان دهد، می خواهد بر باد رفتن آرزو یا وقتی می
  ) 446: همان (» پاشید  ه بیرون میهاي خون ب فواره  ،آرزوي من 

اول شعري او دیده  ةهاي زبانی و فکري فروغ است که در دور این یکی از مشخصه
سازد و آگاهی خویش را به  دوم شعري، فکرها را مخاطب خویش می ةفروغ در دور. شود نمی

ه با آثار اي است کتنها چهره  ،فروغ در میان شاعران پس از نیما «. دهد مخاطب سرایت می
یابد و هر دو رسالت فردي و اجتماعی  دوران کمال خود به نگرش و صناعتی ویژه دست می

زوال را به  ،او با شناخت واقعیتهاي درونی و بیرونی خویش. رساند شاعر واقعی را به انجام می
را به مثابه مهمترین ویژگی صناعت » خود سرایی«اصلی آثارش کشف کرد و  ۀعنوان درونمای

چهره اش   ،هاي فردي خود گونه فروغ توانست با بیان ویژگیبدین. ساختار شعرش پذیرفت و
هاي دنیاي پیرامون خویش خصایص عصر و جامعه و با تبیین واقعیت ،را در شعر فراز آورد

راه رسیدن به رهایی و فراتر رفتن از آن   ،اش را ماندگار سازد و سرانجام با آخرین آثارش
  )38، ص1373 ،نیکبخت(» .هنر را به انجام برساند ۀرا نشان دهد و مهمترین وظیف زوال و تباهی

ند شعري سمبلیک ک آورد و سعی می فروغ در شعرهاي بعدي خویش به تمثیل روي می 
نیز شعر یک تمثیل است با مضمونی اجتماعی و » سوزد دلم براي باغچه می«شعر . ارائه دهد

یک کودك  ها از نگاه هاي جامعه و محدودیت یان واقعیتبه ب» کسی که مثل هیچ کس نیست«
  . یابد پردازد و محتوا در شعر فروغ بدین شکل تکامل می می

در طی عمر کوتاهی که داشت به خوبی توانست مراحل  ،زاد بدین ترتیب فروغ فرخ
بلکه خارج از مرزهاي  ،تکامل شعري را طی کند و شعرش را در اذهان نه تنها مردم ایران

کریم امامی که در زمان حیات فروغ با همکاري و . جهانی نیز به ثبت رساند ۀایران و در عرص
معتقد است که شعر فروغ در میان  ،فکري خود فروغ چند شعر او را به انگلیسی برگرداندههم

 ،از چهار کشور آلمان 1345در سال . گردد اشعار معاصر دیگر از همه بهتر به انگلیسی بر می
. انگلستان و فرانسه به فروغ پیشنهاد شد که اجازه دهد اشعارش را ترجمه و چاپ کنند ،سوئد

  .طلبیدند و دوست داشتند فروغ به جایی رسیده بود که مردم جهان او را می
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 ،جالب توجه در مورد اشعار فروغ این است که او به دلیل آشنایی با زبانهاي انگلیسی ۀنکت
آنها در ترجمه بیشتر  ة، اشعاري دارد که معنا و مفهوم مضمر و پوشیدفرانسه و ایتالیایی ،آلمانی

حسین  .ها ممکن است متوجه آن نشویم به طوري که ما فارسی زبان ،دهد خود را نشان می
او . پردازد اشعار فروغ به زبان آلمانی می ۀبه کار ترجم ،فروغ بود ةمنصوري که پسر خواند

  .بسیار زیادي براي ترجمه دارد معتقد است که اشعار فروغ قابلیت
اي اي که به دور خود تنیده بود بیرون آمد و به پروانهراز موفقیت فروغ این بود که از پیله

بزرگترین علت شکست یک . توانست پرواز کند و سر بکشد مبدل شد که دیگر به همه جا می
هایی است  ارها و دیوارشاعر دور افتادن از مدار شعر و زندگی شاعرانه و محدود شدن در حص

دیوار و عصیان به دور  ،هاي که فروغ در اسیر همان پیله ،کشند که خود یا جامعه به دورش می
... تجرد و تاهل و ،او جوانی و پیري. شرایط شاعر است ۀشاعر واقعی در هم. خود تنیده بود

او  ،وب دریافته بودرود و فروغ این نکته را خ شناسد و بر مدار شعر تا مرز مرگ پیش مینمی
  . دانست که شعر به او جاودانگی خواهد بخشید می

ها و  به سحرگاه شکفتن/ که تو را در خود تکرار کنان / تاریکیست  ۀهستی من آی ۀهم«
که » عصیان«و » دیوار« ،»اسیر«اگر فروغ از ) 415: تولدي دیگر (» .هاي ابدي خواهد برد رستن

ایمان بیاوریم به « و » تولدي دیگر«گذشت و به مقصدش د نمیپلی براي عبور بودن  به منزلۀ
دانست که مجال  او چه خوب می. جایگاه امروزي خود را نداشت ،رسیدنمی» آغاز فصل سرد

  .زیادي ندارد و باید شتابان مراحل تکامل را بپیماید و دوباره متولد شود
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